
w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r . i r
7حادثه 2264 ســال نهــم | شــماره‌    1400 12 خــرداد  چهار‌شــنبه  | 

اعــدام  کابــوس  کــه  بــود  چندســالی 
یــک  صاحــب  نمی‌کــرد.  رهایــش 
کشــته بــود. یک‌بــار پــای  طلافروشــی را 
چوبه دار رفت. درنهایت توانست مهلت 
کــه بتوانــد چهار‌میلیارد  بگیــرد. مهلتــی 
کنــد تــا طنــاب دار را لمــس  پــول را جــور 
نکنــد، تــا بتوانــد طعــم آزادی را بچشــد. 
امــا ســیاوش بــرای ایــن کار راه عجیبی را 
انتخــاب کرد. او بــرای رهایــی از اعدام به 
ســراغ یــک دخترجــوان رفــت. از داخــل 
کرد پول  زندان با شــگردی عجیب سعی 
جــور کنــد، آن هم در فضــای مجــازی؛ او 
از داخل ســلولش توانست نقشــه خود را 
اجــرا کند، امــا نتوانســت این نقشــه را به 
پایــان برســاند و به هدفش برســد. او ســر 

بزنگاه گیر افتاد و دستش رو شد. 
ماجــرا از چنــد وقــت پیــش آغــاز شــد. 
گرام با  روزی که مهشــید از طریق اینســتا
پیــام محبت‌آمیز یــک پســرجوان روبه‌رو 
کــه در پیجــش عکس‌های  شــد. پســری 
مختلــف گذاشــته بــود. مهشــید جــواب 
پیــام ایــن پســر را داد و همیــن ســرآغاز 
کلاهبــرداری  شــد بــرای یــک ســناریوی 
ک؛ ارتباط مهشــید و ســیاوش در  خطرنا
گرام شکل گرفت. آنها با هم مدام  اینستا
در ارتبــاط بودنــد. ارتباطــی کــه مهشــید 
تصــور می‌کرد عاشــقانه اســت. ســیاوش 
کــرده  خــودش را یــک مهنــدس معرفــی 
کــه در اســترالیا زندگــی  بــود. مهندســی 
می‌کنــد و خیلــی ســرش شــلوغ اســت. 

آن‌قدر که زیاد نمی‌توانــد تلفنی صحبت 
کند. 

همیــن رفتارهــا باعث شــد که مهشــید 
و  ســوال‌ها  کنــد.  شــک  او  بــه  کم‌کــم 
پیگیری‌هــای مــدام مهشــید درنهایــت 
ک را فــاش کــرد.  راز یــک ماجــرای ترســنا
زندگــی‌اش  داســتان  قلابــی  مهنــدس 
را گفــت. اینکه در زنــدان به ســر می‌برد و 
در انتظــار اجــرای حکــم قصــاص اســت، 
اینکه بایــد چهار‌میلیارد پــول جور کند تا 
شــاید بتواند از مجازات اعدام رها شــود. 
کــه شــوکه شــده بــود، بــه ایــن  مهشــید 
ارتبــاط پایــان داد، امــا ایــن پایــان ماجرا 

نبود. 

شکایت از مرد اعدامی
و  شــد  شــروع  ســیاوش  تهدیدهــای 
کار به شــکایت کشید. مهشید  درنهایت 
بــود،  کــه به‌شــدت ترســیده و پریشــان 
کــرد و ســیاوش را لــو  بــه پلیــس مراجعــه 
داد: »چنــد وقتــی اســت کــه با پســری در 
کــه مدعــی  گرام آشــنا شــدم. او  اینســتا
بود مهنــدس اســت و در اســترالیا زندگی 
عکس‌هــای  نیــز  پیجــش  در  می‌کنــد، 
کرده بــود. عکس‌هایی  مختلفی منتشــر 
ج از کشــور  که نشــان مــی‌داد واقعا در خار
زندگی می‌کند، برای همیــن به او اعتماد 
کردم. ارتباط ما هر روز بیشــتر می‌شــد، تا 
جایی که او از من خواســتگاری کرد. من 
هم تصــور می‌کردم که پســر خوبی اســت 

و می‌توانم در کنارش خوشــبخت شــوم، 
ولی هربار می‌خواســتم بــا او تلفنی حرف 
بزنــم، خیلی زود گوشــی را قطــع می‌کرد. 
می‌گفــت نمی‌توانــد زیــاد صحبــت کنــد. 
همیــن باعــث شــد مشــکوک شــوم، ولی 
فکر هــر چیــز را می‌کــردم، بــه جــز اینکه او 

یک قاتل باشد.«

تهدید به قتل
گفت:  مهشید در ادامه صحبت‌هایش 
»با خودم گفتم شــاید سیاوش زن و بچه 
دارد، شــاید حرف‌هایــش دروغ اســت. 
وقتــی پیگیــری کــردم او گفــت کــه قاتــل 
اســت. چند‌ســال قبــل در یــک ســرقت 
مســلحانه طلافروشــی، صاحــب مغــازه 
را کشــته و حــالا نیــز حکــم قصاصــش به 
ســیاوش  اســت.  درآمــده  اجــرا  مرحلــه 
می‌گفت حتی یک‌بــار هم پــای چوبه دار 
رفته امــا توانســته مهلت بگیــرد. او گفت 
خانــواده اولیــای دم چهار‌میلیــارد پــول 
خواسته‌اند تا رضایت بدهند. وقتی این 
حرف‌هــا را شــنیدم، بلافاصلــه ارتباطــم 
را بــا او قطع کــردم، ولی ســیاوش مــرا رها 
نکــرد. او گفت که باید هرطور شــده، این 
پــول را جــور کنــم. مــا وضــع مالــی خوبی 
داریم، امــا من نمی‌توانســتم ایــن پول را 
گر به او پول  جور کنم. سیاوش می‌گفت ا
ندهــم، مرا بــه قتــل می‌رســاند. می‌گفت 
گنــده‌لات اســت و نوچه‌هــای زیــادی در 

بیرون از زندان دارد.«

همکاری با نوچه‌ها
مهشــید در ابتــدا حرف‌هــای ســیاوش 
را جــدی نگرفــت، امــا وقتــی بــا مــردی 
مرموز که او را تعقیب می‌کرد مواجه شد، 
ترســید: »وقتــی از خانه بیــرون می‌رفتم، 
که مــردی مرا تعقیــب می‌کند.  می‌دیدم 
حتــی یــک روز، یک‌نفــر با ماشــین ســعی 
داشــت مــرا زیــر بگیرد. همــه اینهــا باعث 
شــده بود که بترسم. ســیاوش هم مرتب 
بــا مــن تمــاس می‌گرفــت و می‌گفت تــو را 
می‌کشــم. وقتــی می‌گفتــم ایــن پــول را 
ندارم، می‌گفــت باید بروی و دزدی کنی. 
از من می‌خواســت با کارهای خلاف پول 
را جــور کنــم. می‌گفت بایــد با دوســتان و 
نوچه‌هایش در بیــرون از زندان همکاری 
کنــم که پــول جور شــود، یــا اینکــه خودم 
بــروم و هرطــور شــده از خانــواده اولیــای 
دم رضایــت بگیرم. دیگــر از تهدیدهایش 
شــکایت  بــه  تصمیــم  و  شــدم  خســته 

گرفتم.«

گوشی ‌100میلیون تومانی
گاهان پلیس با شــکایت این  کارآ وقتی 
دختر جــوان روبــه‌رو شــدند، بــا توجه به 
خــود  تحقیقــات  موضــوع،  حساســیت 
کردنــد. بررســی‌ها  را در ایــن زمینــه آغــاز 
نشــان داد کــه صحبت‌هــای ایــن دختــر 
صحــت دارد. مأموران پلیس ســیاوش را 
کردنــد. پســری که  در زنــدان شناســایی 
به اتهام قتل یک طلافروشــی در آســتانه 
مــی‌داد  نشــان  تحقیقــات  بــود.  اعــدام 
‌100میلیــون  پرداخــت  بــا  پســر  ایــن  کــه 
تومــان پــول، توانســته بــود یــک گوشــی 
تلفن‌همــراه جور کند. بنابراین ســیاوش 

بار دیگر تحت بازجویی قرار گرفت. 

انکار تهدید
امــا او صحبت‌هــای مهشــید را انــکار 
ایــن ماجــرا  از  او روایــت دیگــری  کــرد. 
هــم  عاشــق  مهشــید  و  »مــن  داشــت: 
کــه مــن اعدامی  بودیــم. او می‌دانســت 
کــه در  هســتم، حتــی حاضــر شــده بــود 
زنــدان با مــن عقــد کند. خودش ســعی 
کنــد. من هرگز او  داشــت که پول را جور 
را تهدیــد به قتل نکــردم. هیچ تصادفی 
خ نــداده اســت. مــا  هــم از طــرف مــن ر
در ایــن مــدت بــه هــم علاقه‌منــد شــده 
پیشــنهاد  مهشــید  بــه  وقتــی  بودیــم. 
گرفتــن رضایــت اقــدام  کــه بــرای  دادم 
کــرد تــا بعــد از آزادی از  کنــد، اســتقبال 
کنیم، اما  زندان بتوانیــم با هــم ازدواج 
کــه ارتباطــش را بــا  نمی‌دانــم چــه شــد 
کــرد. بی‌دلیــل از مــن فاصله  مــن قطــع 
که از من  گرفت. درنهایت هــم فهمیدم 
شــکایت کرده است، ولی من هیچ‌وقت 
را تهدیــد نکــردم. همــه حرف‌هــای  او 
ایــن دختــر دروغ اســت. او عاشــق مــن 
کــرد.  بــود ولــی نمی‌دانــم چــرا مــرا رهــا 
خــودش  از  را  ســناریو  ایــن  هــم  حــالا 
ســاخته تــا بتوانــد بــرای همیشــه مــرا از 

کند.« زندگی‌اش دور 
درحالی که سیاوش منکر تهدید بود، با 
بررســی تلفن‌همراه او، مدارکی به دســت 
آمد که نشــان مــی‌داد او اقدام بــه تهدید 
کــرده  دخترجــوان بــرای آزادی از زنــدان 
اســت. بنابراین تحقیقــات در این رابطه 

از سوی مأموران پلیس ادامه یافت.

حادثه مرگبار برای 2 خلبان جنگنده
دو خلبــان در پــی نقــص فنــی جنگنــده ارتــش در خوزســتان 

شهید شدند.
ابعــاد ایــن حادثه توســط تیــم ارزیابــی کــه از تهران بــه دزفول 
آمده‌اند، درحال بررسی اســت. اینکه عنوان شده هواپیما بعد 

از پرواز، سقوط کرده است، به هیچ‌عنوان صحت ندارد.
معاون اســتاندار و فرماندار ویژه دزفول گفت: »حادثه زمینی 
بــرای هواپیمــای آموزشــی »اف‌پنــج« پایــگاه چهــارم شــکاری 

دزفول باعث شهادت ۲ خلبان این جنگنده شد.«
خ داده  کید بــر اینکه، حادثه روی زمین ر علی فرهمندپور با تأ
است، افزود: »هیچ‌گونه پرواز هوایی روز سه‌شنبه نداشتیم که 

دچار سانحه شده باشد.«
او با بیــان اینکــه پروازها در رادارهــا قابل رصد هســتند، اظهار 
داشــت:   »اینکه عنوان شــده هواپیما بعد از پرواز، سقوط کرده 

است، به هیچ‌عنوان صحت ندارد.«
فرماندار ویژه دزفول با تســلیت شــهادت ۲ خلبان این حادثه 
بیان کــرد: »ابعاد این حادثه توســط تیم ارزیابی کــه از تهران به 

دزفول آمده‌اند، درحال بررسی است.«
جزئیــات بیشــتر در مورد ایــن حادثــه و خلبانــان شــهید آن از 

طریق پایگاه چهارم شکاری دزفول اطلاع‌رسانی خواهد شد.
پایگاه چهارم شــکاری دزفــول به‌عنــوان پایگاه مقــدم هوایی 
در طول هشت‌ســال دفاع مقدس مقاومت جانانه‌ای داشته و 
خلبانــان دلیر این پایگاه نیز رشــادت غیرقابل توصیفی در دفاع 

از حریم هوایی و زمینی میهن اسلامی از خود نشان دادند.
ایــن پایگاه کــه در هشت‌ســال دفاع مقــدس به‌عنــوان پایگاه 
مقاومــت شــناخته شــد، در دوران دفــاع مقــدس ۵۰ خلبــان 

شهید تقدیم دفاع از اسلام و میهن کرد.

مرگ آتشین 3 کودک کپرنشین  در 
سیستان‌وبلوچستان 

کــودک در منطقــه عشــایری جهانگیرآبــاد از توابــع ایــن  ســه 
بخش بر اثر بازیگوشــی دچار آتش‌سوزی شــده و به علت شدت 

سوختگی جان باختند.
۲ خواهــر و برادر و دخترعمویشــان که حدود ۶ تا ‌7ســال ســن 
داشــتند، در منطقه عشــایری جهانگیرآباد از توابــع این بخش 
کپرهــا )خانــه‌ای  بــه دور از چشــم والدیــن خــود وارد یکــی از 
ساخته‌شــده از چــوب و بــرگ درختــان خرمــا( نزدیــک محــل 
کــه منجــر بــه  ســکونت خــود شــده و ســراغ پیک‌نیــک رفتنــد 

آتش‌گرفتن کپر شد.
بــر اثر وســعت و حجــم آتش ســه کودک به‌شــدت گرفتــار آتش 
شــده و ۲ نفرشــان جان باختند. یکی از کودکان نیمه‌جان این 
خ داد، پــس از انتقــال بــه  کــه ســاعت ۱۶ روز دوشــنبه ر حادثــه 

بیمارستان ولایت راسک ساعت ۲۱ دیشب جان سپرد.
راســک مرکز شهرســتان راســک و بخــش ســرباز بــوده و یکی از 

شهرهای استان سیستان‌وبلوچستان ایران است.

دزد دورهمی‌های فامیلی دستگیر شد
ســارقی که در دورهمی‌ها و میهمانی‌های فامیلی، از اقوامش 

سرقت می‌کرد، دستگیر شد.
زنی با مراجعه به پلیس اظهار کرد که بیســت‌ویکم آبان ســال 
گذشــته برای تولد فرزندش در منزل خود یــک میهمانی تدارک 
می‌بینــد. حوالــی ســاعت ٢١ پــس از اتمــام میهمانــی و خــروج 
میهمانان از منزل، متوجه می‌شــوند که سارق یا سارقانی وجه 
نقــد، ارز و مقادیــری طــا جمعــا بــه ارزش ۱۵۰میلیــون تومان را 

سرقت کردند.
کلیــه میهمانــان تحــت تحقیقــات پلیســی قــرار گرفتنــد. طی 
بررســی‌های میدانی مشــخص شد سرقت‌های مشــابه دیگری 
نیز از دوســتان و اقوام مشــترک افراد حاضر در میهمانی صورت 
گرفته اســت. با توجه به حساســیت و ســریالی‌بودن ســرقت‌ها، 
تحقیقــات پلیســی به صــورت دقیــق و منســجم ادامه داشــت، 
گاهــان بــه یکــی از میهمانــان بــه نــام »کیــارش«  کارآ تــا اینکــه 
ســرنخ‌های  جمع‌بنــدی  از  پــس  نهایــت  در  شــدند.  مشــوک 
کی، مبلغ  پلیســی مشخص شد پس از تاریخ ســرقت از منزل شا
چشــمگیری از یکــی از طلافروشــی‌های ســطح شــهر تهــران بــه 

حساب او واریز شده است.
مدیر طلافروشی به این پایگاه احضار شد و در خصوص مبالغ 
واریزی به حســاب فــرد گفت که مقــداری طلا به صــورت بدون 

کتور از متهم خریده است. فا
گاهــان در نهایــت متهــم به هشــت ســرقت  پــس از تــاش کارآ

دیگر به همین شیوه از سایر اقوام اعتراف کرد.
گاهــی  با اعلام این خبــر در پایان  رئیس پایــگاه چهارم پلیس آ
گفــت: »ســارق و مالخــر پــس از تحقیقــات تکمیلــی بــه دادســرا 
کــه بــا توجــه بــه نســبت فامیلــی بیــن ســارق و  معرفــی شــدند 
کیان  کلیــه شــا مالباخته‌هــا متهمــان پــس از اخــذ رضایــت از 

متهمان با صدور قرار تأمین آزاد شدند. 

خبر3

 گزارش »شهروند« از پرونده محکوم به قصاصی
 که از زندان دختر جوانی را تهدید به گرفتن رضایت از خانواده اولیای دم کرد

 مهندس استرالیایی 
یک زندانی اعدامی بود

در ســاعت ۱۲ و ۳۰ دقیقــه ظهر سه‌شــنبه  و بــه دنبال اعلام 
خبر وقوع قتل خانوادگی از سوی یکی از شهروندان به پلیس 
در یکــی از محــات شهرســتان زاهــدان موضــوع بــه صــورت 
ویــژه در دســتور کار مأمــوران پلیس مرکز اســتان قــرار گرفت.

خ داده  احتمــال مــی‌رود ایــن حادثــه شــامگاه دوشــنبه ر
باشــد. بــا حضــور مأمــوران در صحنه جنایت مشــخص شــد 
۲ زن، 3 پســر و 3 دختــر  کــه اعضــای یــک خانــواده بودند، با 

شــلیک ســاح بــه قتــل رســیده‌اند و عامــل یــا عامــان ایــن 
جنایت از محل متواری شدند.

گاهی و بازپــرس ویژه قتل  گاهــان پلیــس آ کارآ بلافاصلــه 
در محل حاضــر و پیگیری‌های لازم برای شناســایی عامل 

ک درحال انجام اســت. یا عاملان این جنایت هولنا
گزارش پلیس محلی، همســر و پدر اعضای  براســاس این 
موادمخــدر  جرایــم  محکومیــت  علــت  بــه  خانــواده  ایــن 

که روز دهم خرداد ماه در ســاعت ۱۳  زندانی رأی بــاز بوده 
کرده اســت. و ۲۰ دقیقه خود را به زندان معرفی 

گفتنی اســت که قتل‌هــای خانوادگــی یکــی از جنایت‌های 
اســت،  اســتان سیستان‌وبلوچســتان  در  پرســابقه  تقریبــا 
به‌طوری کــه در دی‌ماه ســال گذشــته نیز،  حادثه مشــابهی 
در ایــن اســتان منجــر بــه قتل ســه عضو یــک خانــواده بــر اثر 

اختلافات فامیلی شده بود.    

تیرباران یک خانواده ۸ نفره در زاهدان
هشت عضو یک خانواده زاهدانی درخانه‌شان قتل‌عام شدند. هنوز انگیزه  این جنایت مشخص نیست 


